
ان
یر

ی/ا
فر

 ص
جاد

 س
ها:

س 
عک

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 نامه ۵۸۴ نفر از بانوان پزشک 
به دختران ایرانی

جمعــی از بانــوان پزشــک، دندانپزشــک و داروســاز طی 
نامــه ای از دختــران نوجــوان ســرزمین مان خواســتند که 
فریــب حربه هــای رســانه ای دشــمن را نخورنــد و بــرای 

آبادی ایران تلاش کنند.

متن نامه به این شرح است:
به نام حق

رها، بهار، فاطمه، ریحانه، ستایش…
نامــت را نمی دانیــم امــا حتمــاً مثــل یکــی از همیــن 

نام ها، زیبا و دوست داشتنی است.
ما تو را دیده ایم… در راه مدرســه وقتی با دوســتانت 
بــا هیجــان راه می روی و داســتانِ ســریالی را که دیشــب 

دیده ای برایشان تعریف می کنی.
وسط میهمانی خانوادگی وقتی مدام شالت را مرتب 
می کنی و دنبال آینه قدی می گردی که خیالت از تناسب 

لباس هایت راحت شود.
در ســرویس مدرســه، وقتــی کــه ســر و صــدای تــو و 
دوســتانت، رنگ ترافیک پشــت چراغ را عــوض می کند 
و ســرزندگی را روی ســر و صــورت ماشــین های خســته و 

راننده های کلافه اش می پاشد.
در جمــع همکلاســی هایت، وقتــی کــه از کلاس زبان 
برمی گــردی و بیــن جمــع پر ســر و صــدای آنها ســاکتی، 
چــون حس می کنی گاهی پوششــت، رفتارت و نگاهت با 

آنها فرق دارد، اما دلت می خواهد با هم بمانید.
ســاختمان  در  دیــده ای…  را  مــا  احتمــالًا  هــم  تــو 
پزشــکان سر خیابان؛ در بیمارســتان، وقتی برای عیادت 
مادربــزرگ رفته بــودی؛ در برنامــه تلویزیونی که مادرت 
پیگیــرش اســت و هــر روز یکــی از همــکاران ما ســؤالات 

پزشکی را جواب می دهد.
ما، هم ســن و ســال تو بودیم که رؤیای پوشــیدن این 
روپــوش ســفید بــه ســرمان زد. روزهــا و شــب ها را بــرای 
ســاختن ایــن رؤیــا بــه هــم دوختیــم و بالاخره یــک روز 

اسم مان را بین قبولی های دانشگاه پیدا کردیم.
و  پدربــزرگ  حتــی  و  مادرهایمــان  و  پــدر  چقــدر 
مادربزرگ هایمــان خوشــحال بودنــد. در خاطره جوانی 
و کودکی شــان خانــم دکترهــای زیــادی پیدا نمی شــدند. 
مادربزرگ هایمــان خیلــی از دردهایشــان را یــا به خاطر 
مســافت طولانــی تــا نزدیکتریــن پزشــک تحمــل کــرده 
بودند یا از خجالــت مطرح کردنش با آقای دکترِ هندی، 
دم از دردشــان برنیــاورده بودنــد. اما حالا نوه هایشــان را 
می دیدند که تا چند ســال دیگر، یــک خانم دکتر واقعی 

می شدند.
در دانشــگاه، مــا هیــچ کــم از پســرها نداشــتیم، نــه 
تعدادمــان کمتــر بــود، نــه توانایی مان. حتی اســتادهای 
خانــم هــم چنــدان کمتــر از آقایــان نبودنــد. خانم هایی 
اغلــب جــوان، کــه تخصــص و فوق تخصص شــان را در 

سال های پس از انقلاب گرفته بودند.
بین همکلاســی هایمان، از هر شهر و شهرستانی پیدا 
می شــد. پــدر و مادرهــا بــا خیال آســوده دختران شــان را 
روانه  دانشــگاه کرده بودند تا نســل بعــدی خانم دکترها 
پــر تعدادتر باشــند. حتی کم نبودند دانشــجوهای دخترِ 
خارجی که ســطح علمی دانشــگاه و امنیت ایران آنها را 

به کشور ما کشانده بود.
مــا در دانشــگاه های همیــن کشــور درس خواندیــم، 
پزشک شــدیم، جراح، چشم پزشــک، متخصص قلب و 
زنان، دندانپزشک و داروساز شدیم. کشیک های طولانی 
را از سر گذراندیم، دور از خانه و خانواده هایمان دردهای 
مــردان و زنــان و کودکان فارس و گیلک و کرد و لر و ترک 
و بلــوچ و عــرب را درمــان کردیــم. روزهای پــر اضطراب 
کرونا را کنار مردم مان ماندیم. دارو و واکســن ســاختیم، 
اســتاد دانشگاه شدیم، مقاله نوشــتیم، در کنفرانس های 
بین المللــی شــرکت کردیــم و البتــه هیــچ کجــا را بــرای 
بودن و بالیدن، امن تر و آزادتر از ســایه پرچم میهن مان 

نیافتیم.
عزیز دلم،

این ســال ها ساده نگذشــت. آنها که عمری از ضعف 
ما ســود برده بودند تمام تلاش شان را کردند. برای چه؟ 

… تا باور کنیم »نمی شود!« و »نمی توانیم!«.
قوی تر شدن ما آنها را عذاب می داد.

مــا ظریف تریــن جراحی هــا را انجام می دادیــم، آنها 
می گفتند دختر ایرانی ناتوان مانده است. ما در دانشگاه 
درس می دادیــم، آنهــا می گفتنــد دختر ایرانــی محدود 
شده اســت. ما مقاله هایمان را در کنفرانس های جهانی 
ارائــه می دادیم، آنها می گفتند زن ایرانی حق پیشــرفت 
نــدارد. مــا در کنــار همــه اینهــا مــادر بــودن را انتخــاب 
می کردیم آنهــا می گفتند مادری را به زن ایرانی تحمیل 

می کنند.
می خواهنــد نگذارنــد کــه تــو، مــا و هــزاران زن قوی و 

بالنده دیگر را ببینی.
می دانــی، آنهــا هــر روز از تــوان خودشــان ناامیدتــر 

می شوند. اما روی اراده تو حساب باز کرده اند.
می دانند که اراده شــگفت انگیز دختر ایرانی، ریشه در 

شجاعت و ظلم ستیزی و آزادی خواهی اش دارد.
فقط یک راه برایشان مانده:

و  آزادی  معنــای  را؟  چــه  کننــد.  تحریــف  اینکــه 
ظلم ســتیزی را؛ آنقــدر که نیــروی اراده تو، چــرخ اهداف 

پلید آنها را بچرخاند.
یقین دارم که تسلیم شــان نمی شوی. تو گوهرشادی، 
بــااراده؛ مرضیــه دباغــی، شــجاع؛ عصمــت احمدیانی، 
افــرازی، دکتــر عزت الملــوک  تــو دکتــر محبوبــه  آزاده؛ 
کاووســی، دکتر طلایــه بیگ زاده، دکتر زهــرا خدابنده لو و 

دکتر شیرین روحانی راد...
یقیــن دارم تــو مثل هــزاران هــزار دخترِ دیگــرِ ایران، 
قــوی و آزاداندیــش می مانی. تو غوغا می کنــی و ایران را 

همچنان قوی، مستقل، امن و آزاد نگه می داری.
دوستدار تو

جمعی از بانوان پزشک، دندانپزشک و داروساز ایران 
اسلامی

در ادامه، نام 584 دندانپزشــک و داروساز ثبت شده 
است.

گاه
نـــ

رحیــم مطهرنــژاد، مدیرعامل بنیــاد تعاون 
زندانیــان بــا اشــاره به اینکــه حــدود 150 نفر 
زندانــی رأی باز در اراضی فشــافویه اشــتغال 
دارند به »ایران« می گوید: افرادی که مشتاق 
به اشــتغال در محیط بیرون از زندان هستند 
یا سابقه کاری دارند، مشروط به حسن اخلاق 
بعــد از درخواســت، مشــمول قانــون رأی باز 
شــده و دوران محکومیت خــود را در بیرون از 
زندان سپری می کنند. جوشکاری، رانندگی با 
تراکتور، کار روی زمین، دامداری و کشــاورزی 
از جملــه این مشــاغل اســت، امــا حالا فصل 
برداشــت پسته اســت و بیشــتر کارگران برای 
برداشــت محصول هر روز صبــح در زمین ها 

حاضر می شوند.
بــه گفتــه او، از آنجایــی کــه گذرانــدن دوران 
محکومیــت ایــن زندانیان در خــارج از زندان 
اســت، برخــی از محکومــان تمایــل دارند که 
بتوانند از این امتیاز اســتفاده کننــد، از این رو، 
ســعی می کنند تا با رفتار شایســته در محیط 
زندان، بتوانند جزو افرادی باشند که انتخاب 

می شوند.
مطهرنژاد، درباره ســاعت کاری زندانیانی که 
از امتیــاز رأی بــاز اســتفاده می کننــد، توضیح 
می دهــد: از 8 صبــح تا بعدازظهــر بنا به نیاز 
کاری، افــراد در داخــل اردوگاه یــا در اراضــی 
باید مشــغول به کار باشــند. نیروها از اردوگاه 
فشــافویه گرفته می شوند و بیشــتر افرادی اند 
که ســابق بــر این در داخــل زنــدان بودند و با 

داشــتن شرایط کافی، سند گذاشته و مشمول 
قانون رأی باز شــده اند. ایــن افراد نمی توانند 
از شهر خارج شــوند، اما پس از اتمام ساعت 
کاری، می تواننــد در کنــار خانــواده و در خانــه 
خــود باشــند. زندانیــان مشــمول رأی بــاز، از 
حــدود یک میلیون تــا 3 میلیــون و 200 هزار 
تومان در ماه حقــوق دریافت می کنند و باید 

22 روز در ماه کار کنند.
او در ادامه با اشاره به 450 هکتار باغ که برای 
فعالیت زندانیان رأی باز درنظر گرفته شده، 
اظهار می دارد: در دو فاز استارت کار زده شد. 
فــاز اول شــامل 124 هکتــار که در ســال 1394 
شروع شده و فاز دوم هم در اسفندماه 1397 
شــروع شــد. البته فاز ســوم هم وجود دارد که 
زیرســاخت های آن به انجام رســیده اســت و 
در اسفند ماه ســال  جاری کاشت درختان آن 
انجام خواهد شد. در حال حاضر 101 مددجو 
در باغ پسته در حال فعالیت هستند، البته این 
رقم ثابت نیســت و با آزادی زندانیان کاهش 
یافته و دوباره مددجو دریافت می شود. واحد 
شیلات هم 20 هزار قطعه ای است که ماهی 
سردآبی قزل آلا در آن پرورش داده می شود. 
این واحد 4 ســال اســت که فعالیت مســتمر 
دارد. هر ســاله یک دوره در 6 ماهه دوم سال، 
کار انجــام می شــود و تا پیش از نــوروز تمامی 
ماهی ها به فروش می رسند. در واحد پرورش 
شترمرغ هم 60 قطعه به صورت پایلوت آغاز 
به کار کرده و ظرفیت آن هم در مجموع 300 

قطعه شــترمرغ اســت. در حوزه زنبورعسل و 
تولیــد ایــن محصول هــم در فشــافویه فعال 
هســتیم. در حــوزه دامپــروری، 7 هــزار رأس 
گوســفند وجــود دارد و در باغ هــا نیــز یونجه، 
کلــزا، گنــدم، کاه و کلش، پســته، زیتــون و گل 

محمدی کشت می کنیم.
هزینه کــرد  دربــاره  خاتمــه  در  مطهرنــژاد 
از  حاصــل  درآمــد  می گویــد:  درآمدهــا، 
فــروش محصــولات، ســرمایه گذاری  جدیــد 
شــده و بخشــی هم صــرف حقــوق زندانیان 
شــاغل، آموزش های ویژه در حوزه اشــتغال، 
آزادســازی زندانیــان، کمــک هزینــه زندگــی 
خانواده هــای مددجویان و اشــتغالزایی های 

جدید می شود.

             سه شنبه 26 مهر 1401 
 سال بیست و هشتم
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مهسا قوی قلب
خبرنگار

»ایران« از اشتغال زندانیان در یکی از زندان های اطراف تهران گزارش می دهد

رأی بازها در مزارع فشافویه
در پشت کوه های به هم پیوسته ای که در جنوب 
تهران واقع شده اند، منطقه ای به نام فشافویه، 
زندانی بزرگ را در دل خود جای داده اما برخی 
زندانیانی که جرایم خرد دارند، تحت شرایطی، 
در محیطــی محصــور دوران محکومیت خود را 
نمی گذرانند و می تواننــد مانند همه افراد آزاد، 
در کنــار خانواده خود روزگار ســپری کنند. بر این 
مبنا، افرادی که براســاس قانون و با رأی دادگاه 
به زندان محکوم می شــوند  به 3 دســته، بسته، 
نیمه بــاز و رأی باز تقســیم می شــوند. براســاس 
این تقســیم بندی، مجرمان و افراد شــرور که به 
جامعه آسیب می رســانند، در زندان های بسته 
و زندانیــان عــادی در زندان هــای نیمه بــاز و باز 
نگهداری می شوند. فشــافویه، منطقه پهناوری 
است که در دل خود زمین های پهناور کشاورزی 
را جــای داده اســت، از ایــن رو برخــی زندانیــان 
رأی باز، حالا که زمان برداشــت پســته است، در 
زمین ها و باغ های پسته مشغول به کار هستند، 
دســته ای دیگــر در اســتخرهایی کــه مخصوص 
پــرورش ماهی قزل آلا اســت، مشــغول بــوده و 
عــده ای هم در محــل پرورش شــترمرغ، دوران 
محکومیــت خــود را ســپری می کننــد. بــه جــز 
ایــن محل ها، دامــداری و محلی بــرای پرورش 
زنبورعســل هم در منطقه وجــود دارد که فعال 
بــوده و زندانیــان در آن نیــز مشــغول فعالیــت 

هستند.
بــرای صحبت بــا زندانیان، جــرم ارتکابی و 
چگونگــی گــذران دوران محکومیت شــان، ابتدا 
ســری بــه زمین هــای کشــت پســته زدم، از دور 
لباس های یک شکل و یک رنگ زندانیان که در 
صفی مشــخص روی زمین مشغول کار هستند 
دیــده می شــود، نزدیــک می شــوم، اکثــراً جوان 
هســتند، تک و تــوک بین آنها مردان میانســال 
هم دیده می شــود. میلاد و سجاد پسران جوانی 
هســتند کــه به نظــر می آید دوســتانی صمیمی 
هســتند، از میــلاد جرمــش را می پرســم و از او 
می خواهم داســتان زندانی شــدن خــود را بازگو 
کنــد. بــا رویی گشــاده و چشــمانی که برق شــور 
پاســخ  ســؤالاتم  بــه  پیداســت،  آن  در  جوانــی 

می دهــد. او هــم مانند خیلی از افــرادی که رأی 
بــاز هســتند، جرمش موادمخدر اســت، بیشــتر 
تریــاک  کیلــو  »ســه  می گویــد:  و  داده  توضیــح 
داشــتم، 3 ســال برایم زندانی بریدند.« ســؤال 
می کنــم: »چــرا کلًا به فکــر جابه جا کــردن مواد 
افتادی، چه کســی تشویق کرد یا پیشنهاد داد؟« 
می گویــد: »پدرم تریاک مصــرف می کرد، برای 
او خریده بودم، خودش نحیف اســت و معمولًا 
من را برای خرید مواد می فرستاد که در نهایت 
هــم گرفتــار شــدم. هیچ حــرف و شــکایتی هم 
نمی توانم داشــته باشــم، چون پیر اســت، اصلًا 
دل آن را ندارم که تقصیرها را گردن او بیندازم. 
خودم هم مقصر بودم، باید مقاومت می کردم 
و زیر بــار مواد خریــدن نمی رفتم.« می پرســم: 
»وقتــی زمــان کار تمــام شــد، بقیــه روز را کجــا 
می مانی تا فردا که ســر کار برگردی؟« می گوید: 
»خواهــرم اینجا زندگی می کنــد، ازدواج کرده و 
خانه دار اســت، برادرم هم تهران است، در یک 
شــرکت کار می کنــد، من هم کــه ماهانه حقوق 
کمــی می گیرم، دریافتی ام حدود یک میلیون و 
نیم اســت. با هم زندگی را می گذرانیم.« ادامه 
می دهد: »با توجه بــه میزان کارکرد تا 2میلیون 
و 200 هــزار تومان هم دریافت می کنم، بعضی 
روزهــا که مریض می شــوم، ســر کار نیســتم، اما 
بــه طور معمول از ســاعت 8 صبح تــا 2 بعد از 
ظهــر اینجــا هســتم، آخــر هفته ها هــم تعطیل 
هستیم. یعنی پنجشــنبه ها و جمعه ها تعطیل 
هســتیم، در مــاه هــم تــا ســه روز می توانیــم، از 
دادگاه مرخصــی بگیریــم، ولی نامــه گرفتن کار 
ســختی اســت، ترجیح می دهم، ســرکار حاضر 
باشــم. 6 ماه اســت کــه اینجا هســتم، 4 ماه هم 
در زنــدان بــودم. چون ســابقه اول بــودم، قبول 
کردند که رأی باز باشم. البته دو، سه ماه، گردن 
نگرفتــم ولــی جلــوی قاضی بــه محــض اینکه 
گفتند، دســت روی قرآن بگذار، قلبــم لرزید، از 
خدا ترسیدم و راستش را گفتم. تا قبل از آن، به 
پیشــنهاد دیگران برای اینکــه قاضی آزادم کند، 
هربــار یــک دروغــی می گفتــم، همیــن دروغ ها 
هم کارم را بدتر کرد، حالا اینجا هستم تا دوران 
محکومیتــم را بگذرانــم. 26 ســال دارم، مغازه 
ســوپرمارکتی در منطقــه ملارد اجــاره کردم و از 

اینجا دوباره می روم ســر کار تا آخر شــب. خرج 
خانــواده ام را کــه شهرســتان هســتند، می دهم. 
مــن چوب اعتیــاد پــدرم را خوردم، قبــول دارم 
که اشــتباه کردم و تصمیم گرفتم دیگر به هیچ 
قیمتی خــلاف نکنم و به اینجــا برنگردم. پدرم 
هم شــرمنده اســت، دلم برای او هم می سوزد، 
ناراحت اســت که نمی توانــد برایم کاری کند، تا 
حــالا چندین بار از مــن عذرخواهی کرده، هربار 
رویــش را می بوســم و می گویــم کــه بخشــیدم. 
پدرم هر از گاهی ســر می زند. 6 تا خواهر و برادر 
هســتیم، هیچ کدام از آنها هــم تا به حال راهی 
زنــدان نشــده اند. باعــث ســرافکندگی آنها هم 

هستم و خیلی از این بابت خجالت می کشم.«
ë چوب اعتماد خوردن

ســجاد، دوست میلاد هم شــروع به تعریف 
زندگی خــود می کند: »من راننــده تریلی بودم، 
یک بار صاحبکارم از من خواســت که بســته ای 
را بــه خانــه ببــرم. گفــت همــان شــب می آید و 
خــودش از مــن تحویــل می گیــرد. فکــر کــردم، 
می خواهد امتحانم کنــد و ببیند آدم امانتداری 
هســتم یا نــه. من هــم بســته را به خانــه بردم، 
بســته را کنار حیاط گذاشــتم، ده دقیقه نشد که 
پلیس هــا در زدند، پرســیدند، کی بســته را داده 
و محتوای بســته چیــه؟ من نمی دانســتم مواد 
جاســاز شده. تو عمرم سیگار هم نکشیده ام، به 
هیچ عنــوان هم مواد مصرف نکرده ام. اشــتباه 
کــردم، بــه خاطــر حفــظ کارم، مجبــور شــدم، 
پیشنهاد صاحبکارم را قبول کنم، حالا باید چند 
ســال ســختی بکشــم تا دوباره بتوانم به زندگی 
عادی برگردم.« می گوید: »اصالتاً اهل کرمانشاه 
هســتم ولی خانواده در تهــران زندگی می کنند، 
خــودم هــم ازدواج کــرده ام، ولــی واقعــاً خــرج 
خانه و کرایه خانه کمرشکن است، می خواستم 
اسنپ ثبت نام کنم اما اسنپ هم سابقه دارها را 
قبول نمی کند. خیلی پشــیمانم، به هر کسی که 
می خواهد پا در این راه بگذارد، توصیه می کنم، 
حتــی اگــر فقــط 2میلیــون تومــان هــم درآمــد 
داری، پــا در ایــن راه نگــذار چــون بعــد از پایان 
محکومیــت هم نمی توانی آینده خوبی داشــته 
باشــی، تو می مانی و یک عمر پشــیمانی. حتی 
فامیــل هم تحت تأثیر ســابقه یــک زندانی اند، 

در آزمون های ورودی مشاغل دولتی به مشکل 
بــر می خورند و احتمال رد شــدن آنها هم زیاد 
می شــود. باز هم راضی هستم، رضایتم به این 
دلیل اســت که در محیط بســته زندان نیســتم. 
محیط زندان به هیچ عنوان برای کسی که برای 
اولیــن بــار جرمــی را انجــام داده، آن هم جرم 
کوچکی، امن نیســت. زورگویی و ضعیف کشی 
در محیــط بســته زنــدان زیــاد اســت، اصــلًا در 
آنجــا می توان کلی خلاف های دیگر یاد گرفت، 
علاوه بــر آن مصرف موادمخــدر، داخل زندان 
هــم زیــاد اســت، چــون زندانیــان اکثــراً خیلی 
عصبی هســتند، با مصرف مواد آرام می شوند، 
اگــر مصــرف نکننــد، احتمــال دعــوا و درگیری 
و شــورش هــم زیــاد می شــود. البتــه متــادون 
هم زنــدان بــه بیماران می دهــد اما ایــن دارو، 
آرام بخــش و خــواب آور اســت، بعــد از مدتــی 
هم بــدن عادت می کند، بعضی هــا برای تهیه 
فقــط یک گرم تریاک تا 500 هزار تومان حاضر 
هســتند، پرداخت کنند. یک گرم شیشــه هم تا 
رقم یــک میلیون و 200 هــزار تومان می خرند. 
بعضی هــا هــم که پــول ندارنــد بــرای پولدارها 
کار می کننــد تــا بتواننــد، مــواد بگیرنــد. لبــاس 
می شــورند، غذا درست می کنند، جارو می زنند 
و کلًا کارهــای شــخصی او را انجــام می دهنــد. 
یــک صفتی ایــن افراد دارنــد، به آنها شــهردار 
می گویند و معروف به شهردار هستند.« چطور 
مواد ر ا وارد زندان می کنند؟ مگر بازرسی بدنی 
انجام نمی شــود؟ »چرا، ولی بــا هر ترفندی که 
شــده جاســاز می کنند مثلًا زیر زبان می گذارند 
یا با حقه های دیگر، بعضی ها مواد وارد زندان 

می کنند و حسابی هم کاسبی می کنند.«
ë آموزش پرورش ماهی قزل آلا در فشافویه

از زمین هــای کشــت پســته بــا خــودرو دور 
می شــویم، حــدود یــک ربع با ماشــین تا محل 
حوضچه هــای پــرورش ماهــی راه بــود، چنــد 
نفری مشــغول کار در این منطقه هستند، چند 
لاین برای آبگیری وجود دارد اما تنها ســه لاین 
پــر از آب و دارای ماهی هــای قــزل آلا اســت که 
هنوز بچه ماهی هســتند و چنــد ماهی مانده تا 
بالغ شده و بتوان آنها را به فروش رساند. برای 
بقیــه لاین ها هم در چنــد روز آینده بچه ماهی 
خریداری شــده و آنها هم پر از ماهی می شــود. 
امیــن نیز که یکی از زندانیان رأی باز اســت و از 
مســئولان رســیدگی بــه حوضچه هــای پرورش 
ماهی می باشــد  در حال غذادهــی به ماهی ها 
اســت که ماهی های کوچــک به محض ریختن 
غــذا، همــه با هم بــالا و پایین می پرنــد. بعد از 
غذادهــی بــا امیــن هم صحبــت می شــوم. وی 
حــدود 4 مــاه اســت کــه دوره محکومیت خود 
را در ایــن منطقه می گذرانــد، قبل تر هم 6 ماه 
در زندان و یک ماه در اردوگاه فشــافویه حضور 
داشــت و با جلب نظر مسئولان زندان با توجه 
بــه حســن اخلاق و کــم بــودن میزان جــرم که 
داشــتن کمتــر از یک کیلو تریاک بود، توانســت 
رأی بــاز گرفتــه و حــالا در محل پــرورش ماهی 
مشغول به کار است. خانواده اش در شهرستان 
زندگــی می کننــد و شــب ها نــزد یکــی از اقــوام 
می مانــد. امیدوار اســت دیگر به محیط بســته 
زنــدان بازنگردد، این حس که مانند بقیه افراد 
آزاد اســت و می تواند در محیط باز زیر آســمان 
مشــغول کار باشد، سبب شــده امید به زندگی 

هم در او بالاتر برود. 
همچنین خوشــحال اســت که در این محل 
توانســته یــک کار جدید بیاموزد و پــس از دوره 
محکومیــت بتوانــد در ایــن رشــته کار کند و کم 
کــم تشــکیل خانواده دهــد و از ایــن طریق یک 
زندگی تازه را شروع کند. پرورش ماهی قزل آلا 
حدود 6 ماه طول می کشــد که زندانی ها پس از 
رشــد کامل ماهــی و به فروش رســیدن در بازار 
در محل دیگری به کار گرفته می شوند و دوباره 
بــه محیط بســته زنــدان بــاز نمی گردنــد، البته 

قطعاً تداوم این امر، مشــروط به رعایت کامل 
انضبــاط در حضــور و غیــاب و حســن اخلاق و 

کارکرد بالا نیز می شود.
ë نحوه پرورش شترمرغ را یاد گرفتم

ســری به واحد پرورش شــترمرغ می زنم، از 
دور، صدای موسیقی به گوش می رسد، معمولًا 
در محل نگهداری اینگونه از ماکیان، موســیقی 
حــرکات  بــا  شــترمرغ ها  و  می شــود  گذاشــته 
موزون ســبب جلب توجه ســایرین می شــوند. 
در ایــن محوطــه هم چنــد نفــر از زندانیان رأی 
باز، مشــغول کار هســتند. به نظــر، روحیه بدی 
ندارند و کار در این منطقه ســبب دلگرمی آنها 
شــده اســت. مهرداد که حدوداً 40 ساله به نظر 
می آیــد، نزدیــک می شــود تــا از دلیــل زندانــی 
شــدن و چگونگــی گــذران زندگی خــود بگوید: 
»حدود 6 ماه اســت که در اینجا کار می کنم، 20 
کیلو تریاک داشــتم. اصالتاً اهل اســتان مرکزی 
هســتم اما تهران زندگی می کنــم. از کار در این 
محــل خیلی راضی هســتم. 3 فرزنــد دارم و از 
8 صبح اینجا برای انجام کار حاضر می شــوم. 
از وقتی رأی باز گرفتم با صبح زود بیدار شــدن 
و آمدن به سرکار، زندگی برایم خیلی پرمعنی 
شــده و به آینده امید بیشــتری دارم. حدود 2 و 
نیــم میلیــون تومان هــم حقوق می گیــرم و در 
کل راضی هســتم. با وســیله شــخصی، ســرکار 
حاضر می شــوم، ســمت جنــوب شــهر زندگی 
می کنــم، بعدازظهر هــا هــم بــا ماشــین، میوه 
فروشی می کنم.« مهرداد 6 سال حبس خورده 
و حدود یک ســالش را گذرانده، فرزندانش هر 
ســه به مدرســه می روند و منتظر اســت، مدت 
محکومیتــش تمــام شــود. همســر او هــم کار 
می کنــد و از ایــن طریــق هزینه هــا را پرداخــت 
می کنند. قبل از اینجا در باغ پسته هم مشغول 
به کار بوده اما پرورش شترمرغ را بیشتر دوست 
دارد. در ادامه ســؤال می کنم که آیا فرزندانش 
می دانند پدرشــان زندانی است یا خیر؟ جواب 
می دهــد: »نــه، فکــر می کننــد صبــح زود بیدار 
می شــوم تا بیایم ســرکار، البتــه آن چند ماهی 
کــه در زندان بــودم، فهمیــده بودنــد ولی حالا 
فکر می کنند، آزاد شــدم. چون هر روز کنارشان 
هســتم، متوجه نمی شــوند که زندانی ام. اینکه 
رأی بــاز گرفتــم و در کنــار خانواده هســتم، این 
حســن را هــم دارد که فرزندان و خانــواده ام به 
خاطــر زندانــی بودن من سرشکســته نیســتند. 
اصلًا نمی دانند که من همچنان در حال سپری 
کردن دوران محکومیتم هستم. هر سه فرزندم 
دختر هســتند. دخترهــا روحیه لطیفــی دارند، 
اگــر در زنــدان می مانــدم، باعــث عــذاب آنهــا 
هم می شــدم و پیش دوســتان و همکلاســی ها 

شرمنده می شدند. 
عــلاوه  بــر این ها، در مدتــی کــه در اینجا کار 
کــردم، نحــوه پــرورش شــترمرغ را یــاد گرفتم 
ســرمایه ای  آزادی،  از  بعــد  دارم  تصمیــم  و 
جــور کنم و پرورش شــترمرغ راه بینــدازم یا اگر 
ســرمایه ام کــم بــود، کشــاورزی کنــم. حتــی در 
اســتان خودمــان هــم بعــد از آزادی می توانم 
ایــن کارهــا را انجــام دهم. مــن دوســت دارم، 
ســالم زندگی کنم. قبلًا راننده تاکســی بودم اما 
یک روز یکی از فامیل ها، من را با این کار یعنی 
جابه جایی مواد آشــنا کرد. کرمانــی بودند و به 
خانه مــن میهمانی آمده بودند، بــرای بار اول 
پیشنهاد کردند، یک ســاک که داخلش تریاک 
بــود، داخل خانــه ام بماند. پولی کــه بابت این 
کار گرفتــم، خیلی زیاد بود، مــزه اش زیر زبانم 
رفــت، بــه حــدی کــه کم کــم ایــن همــکاری را 
بــا فامیل مــان ادامــه دادم امــا نتیجه اش شــد 
6 ســال حبــس و هــدر رفتــن عمــر و جوانی ام.

اعتراف می کنم که اشتباه بزرگی کردم. همیشه 
مأمورها چند قدم جلوتر از خلافکارها هستند و 
بالاخره هر خلافکاری، در لحظه ای که حتی به 

خواب هم نمی بیند، گیر می افتد.«

 برداشت پسته در زمین های فشافویه توسط زندانیان رأی باز
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اشتغال زندانیان در محل های ویژه پرورش شترمرغ


